
 اوج مسئولیت پذیری در قبال جان آدم ها را 
می توان در این منطقه حادثه خیز و پرسانحه کشور دید

 نسخه ای حیاتبخش نسخه ای حیاتبخش
 در هیاهوی صنعت و ماشین در هیاهوی صنعت و ماشین

 بیمارستانی وقف شده
با رویکردی مدرن

حـــالا در چنیـــن منطقـــه ای کـــه هـــر لحظـــه 
می توانـــد اتفـــاق ناگـــواری در آن رخ بدهـــد، 
بیمارســـتان زعیم پاکدشـــت تنهـــا پناهگاه و 
امیـــد بـــرای مـــردم محلـــی و کارگـــران منطقه 
اســـت. بیمارســـتانی که به طور کامل توســـط 
مرحـــوم زعیـــم وقف شـــده و سال هاســـت در 
ســـکوت و بی هیاهو، جان انســـان ها را نجات 
می دهد. اما اتفاقات اخیر در این بیمارســـتان، 
آن را از یـــک مرکز درمانی معمولـــی به الگویی 
قابل تقدیـــر در زمینـــه مســـئولیت اجتماعـــی 
تبدیل کرده اســـت؛ جایی که برخی انسان ها 
با پذیـــرش اینکـــه باید بـــرای نجـــات دیگران 
قدمی برداشـــت پا پیش گذاشـــتند تا مرهمی 
باشـــند بر زخم های مردمی که بـــرای درمان به 

ایـــن بیمارســـتان می آیند.
داستان از آنجا شـــروع شد که به همت یکی از 
صنعتگران نیکوکار، بخش سی تی اســـکن این 
بیمارســـتان راه اندازی و تجهیز شـــد؛ بخشـــی 
حیاتـــی کـــه حـــالا به نقطـــه اتـــکای بیمـــاران 
اورژانســـی در این منطقه تبدیل شـــده است. 
کاری بـــزرگ که شـــاید در ظاهر، صرفـــاً تأمین 
یک دستگاه گران قیمت پزشـــکی و تجهیزات 
و البته ســـاختمانش باشـــد، امـــا در واقعیت، 
نجات بخش جان انســـان هایی اســـت 

که هر ثانیه برایشـــان حیاتی اســـت.

 جایی برای تصمیم  
مرگ و زندگی

اتاق سی تی اســـکن بیمارســـتان، مانند 
همـــه اتاق هـــای مشـــابه دیگر، ســـفید 
اســـت و پر از دســـتگاه های الکترونیکی 
پیچیـــده. مانیتورهـــا، صـــدای ضربان 
قلـــب، هشـــدارها و بوق هایـــی کـــه 
شـــاید بـــرای یـــک فـــرد عادی آشـــنا 
نباشد اما برای کادر درمان، زبان زندگی 
هســـتند. جایی که با تشخیص درست 
می تـــوان بیمـــاری را از مرگ نجـــات داد 

و زندگـــی دوبـــاره ای بـــه او هدیـــه کـــرد. دکتر 
شـــاپور منصـــور ســـمائی، رئیس بیمارســـتان 
زعیم، از اهمیـــت این اتاق چنیـــن می گوید:» 
ما در منطقـــه ای واقع شـــده ایم کـــه هم زمان 
بـــا حـــوادث صنعتـــی در شـــهرک عباس آباد و 
تصادفـــات متعدد جـــاده ای مواجه هســـتیم. 
بیمارســـتان زعیـــم شـــرقی ترین بیمارســـتان 
اســـتان تهران اســـت و اغلب، اولیـــن مرکزی 
اســـت که مصدومان به آن منتقل می شـــوند. 
تصمیم گیـــری برای تشـــخیص ضربـــه مغزی، 
خونریـــزی داخلی، شکســـتگی ها یـــا صدمات 
شـــدید، در لحظات اولیه بســـیار تعیین کننده 
اســـت و این کار، بدون دستگاه سی تی اسکن، 

گاهـــی غیرممکن می شـــود.«
او بـــا تأکیـــد بـــر ضـــرورت دســـتگاه ســـی تـــی 
اســـکن برای این بیمارســـتان ادامـــه می دهد: 
»سی تی اســـکن فقط یک دستگاه نیست؛ یک 
ابزار حیاتی برای تشـــخیص های دقیق و سریع 
اســـت. گاهی فقط چند دقیقه تأخیر می تواند 

به قیمت جـــان یک بیمار تمام شـــود.«

از درد شانه تا اقدام بزرگ
شـــاید عجیـــب بـــه نظـــر برســـد، امـــا جرقـــه 
راه انـــدازی این بخـــش مهم، با یک درد ســـاده 
در ناحیه شـــانه آغاز شـــد. رئیس هیأت مدیره 
شـــرکت ارتعاشـــات صنعتـــی ایران کـــه یکی از 
شـــرکت های دانش بنیـــان فعـــال در منطقـــه 
اســـت، برای معاینه شـــانه خود به بیمارستان 
زعیم مراجعـــه می کند. پـــس از تصویربرداری 
ســـاده، پزشـــک معالـــج توصیه می کنـــد برای 
بررســـی دقیق تر، سی تی اســـکن انجام شـــود، 
اما دســـتگاهی در کار نیســـت. همین کمبود، 
ذهن علـــی شـــهیدیان را درگیر می کنـــد. او با 
خود فکـــر می کند اگر این مشـــکل بـــرای یکی 
از کارگـــران پیـــش بیایـــد، او باید چه کنـــد. آیا 
دردی که ممکن اســـت نیاز به تشخیص سریع 

داشـــته باشـــد، باید معطل بماند؟
بنابرایـــن، ایـــن دغدغـــه انســـانی، تبدیـــل به 
تصمیمی جدی و اقدامی اثرگذار می شـــود. او با 

کمک و همکاری با بیمارستان، نه تنها دستگاه 
سی تی اســـکن را تأمین می کند بلکه کل بخش 
مرتبط را تجهیز می کند. بخش سی تی اســـکن 
بیمارســـتان زعیم حالا با بالاترین استانداردها 

در خدمت بیماران اســـت.

 سی تی اسکن برای همه؛ 
بدون محدودیت

نکتـــه جالـــب توجه آن اســـت کـــه این بخش 
نه تنهـــا بـــرای بیمـــاران پاکدشـــت و شـــهرک 
صنعتی بلکه برای شـــهرهای اطـــراف نیز مورد 
اســـتفاده قـــرار می گیرد. دکتر ســـمایی رئیس 
بیمارســـتان زعیم می گوید:» در یکـــی از موارد 
اخیـــر، دســـتگاه سی تی اســـکن بیمارســـتانی 
در نزدیکـــی ما خراب شـــده بود و بیمـــاران آن 
مرکز به بیمارســـتان مـــا ارجاع می شـــدند که 
خوشـــبختانه ما توانســـتیم نیاز همه را پاســـخ 
دهیم.« به گفته او، دســـتگاه هیچ محدودیتی 
در پذیـــرش بیمـــاران نـــدارد و بیمارســـتان 
به صورت شـــبانه روزی خدمـــات ارائه می دهد.

انسان دوستی باید شنیده شود
از نگاه دکتر ســـمایی، خیـــران و نیکوکارانی که 
در حـــوزه درمان وارد می شـــوند، فراتر از کمک 
مالـــی، در مســـیر نجات جان انســـان ها نقش 
مســـتقیم ایفـــا می کننـــد. او می گویـــد:» یک 
زمانی تصـــور عمومی این بود کـــه کار خیر باید 
در خفا انجام شـــود تا مبادا به ریا تعبیر شـــود. 
امـــا امـــروز ما نیـــاز داریم کـــه ایـــن فعالیت ها 
اطلاع رســـانی شـــوند. چـــون افـــراد توانمندی 
وجـــود دارند کـــه نمی دانند چگونـــه می توانند 
کمـــک کننـــد. اگـــر ببیننـــد کمک یـــک خیر، 
چطـــور جان یـــک انســـان را نجـــات می دهد، 

مطمئناً ترغیب می شـــوند.«

سرمایه ای به نام کارگر
کارشـــناس  صادق کیـــا،  ابراهیـــم  محمـــد 
مســـئول بیمارســـتان، بعُد اجتماعی موضوع 
انســـانی،  را برجســـته تر می بینـــد: »منابـــع 

بزرگ تریـــن ســـرمایه هـــر جامعه ای هســـتند. 
پیـــش از ایـــن، اگر کارگـــری در حیـــن کار دچار 
حادثه می شـــد، ما به دلیل نبـــود تجهیزات، او 
را به مرکـــز دیگری ارجاع می دادیـــم که در این 
فاصله زمانی، ممکن بود آســـیب جدی تر شود 

یا جـــان بیمـــار به خطـــر بیفتد.«
او بـــاور دارد کـــه ســـرمایه گذاری بـــر ســـلامت 
کارگـــران، ســـرمایه گذاری بـــر بقـــای تولیـــد و 
صنعـــت اســـت. کارخانه دارانـــی کـــه واقعـــاً به 
فکـــر کارگران شـــان هســـتند، بایـــد بدانند که 
تضمین ســـلامت نیروی کار، تضمین موفقیت 
خودشـــان اســـت. این الگـــو باید در سراســـر 

کشـــور تکرار شـــود. 
 

جرقه هایی که باید آتش شوند
همان طور که بیماران یکی یکی وارد می شـــوند 
و در ســـالن انتظـــار بخـــش تصویربـــرداری 
بیمارســـتان زعیم نشســـته اند، چهره هایشان 
از خســـتگی راه و اضطـــراب تشـــخیص، خبـــر 
می دهد؛ امـــا در میـــان این نگرانـــی، نقطه ای 
از امیـــد هـــم دیده می شـــود. کارگـــر جوانی که 
بازویـــش را بـــا باندی آغشـــته به خون بســـته، 
لبخنـــد محوی بر لـــب دارد. زن میانســـالی که 
پســـرش را در آغوش گرفته و نگـــران ناله های 
بی وقفـــه اوســـت، زیـــر لـــب چیـــزی شـــبیه 
دعـــا زمزمـــه می کنـــد و پیرمـــردی کـــه از یکی 
از روســـتاهای اطـــراف آمـــده، آرام ســـر تـــکان 
می دهـــد و می گوید: » خدا خیر بده به کســـی 
که این دســـتگاه را آورد. قبلاً باید تـــا ورامین یا 

تهـــران می رفتیم.« 
دســـتگاه  پیوســـته  و  م  ا ر آ ق  بـــو ی  ا صـــد
سی تی اســـکن در فضای بیمارستان می پیچد. 
دستگاهی بزرگ، سفید و درخشان که در میان 
اتاقی با نور مهتابی می درخشـــد؛ بی احساس، 
بـــی کلام، اما دقیـــق و نجات بخـــش. همزمان 
بـــا هر بوقـــی که بـــه گـــوش می رســـد، امیدی 
تـــازه در دل هـــا زنده می شـــود. مثل موســـیقی 
نجات بخش، صدایـــی که درونش حرف هایی 
نهفته اســـت: »تو مغـــزش خونریزی نـــداره«، 

»شکســـتگی مهـــره نیســـت«، »می تونـــه زنده 
بمونه«. یکی از همراهان بیماران، در حالی که 
منتظر پایان تصویربرداری است، رو به دیگران 
می گوید:»چنـــد ســـال پیـــش وقتی شـــوهرم 
تصـــادف کرد، تـــا برســـانیم تهران تمـــوم کرد. 
کاش اون موقع این دســـتگاه بود…« ســـکوت 
کوتاهی ســـالن را دربرمی گیـــرد، اما خیلی زود، 
صدای پرســـتاری که نام بیماری را صدا می زند، 

ســـکوت را می شکند. 
ماجـــرای تجهیـــز یـــک بیمارســـتان شـــاید در 
نـــگاه اول یک اتفاق ســـاده باشـــد، امـــا در دل 
خـــود نشـــان می دهـــد کـــه وقتـــی صنعـــت، 
انسان دوستی و مســـئولیت اجتماعی در کنار 
هـــم قـــرار بگیرنـــد، نتایـــج آن فراتـــر از انتظار 
خواهد بود. بیمارســـتان زعیم پاکدشت امروز 
فقـــط یک بیمارســـتان نیســـت؛ نمـــاد تعامل 
موفـــق بین صنعـــت و ســـلامت و نمونـــه ای از 
فرهنگـــی اســـت کـــه باید بیـــش از پیـــش در 

جامعـــه نهادینه شـــود.

تولید، تعهد، نجات انسان
امـــروز در  اگرچـــه دســـتگاه سی تی اســـکن 
بیمارســـتان زعیـــم روشـــن اســـت و در دل 
روزهـــای پرحادثـــه، چـــون فانوســـی در دل 
تاریکـــی می درخشـــد، اما ایـــن تنها آغـــاز یک 
مســـیر اســـت، راهی که می تواند با مشـــارکت 
بیشـــتر صنعتگران، خیران و نهادهای محلی، 
بـــه توســـعه دیگـــر بخش هـــای حیاتـــی ایـــن 
بیمارســـتان بینجامد؛ از بخـــش مراقبت های 
ویژه گرفته تا خدمات تشـــخیصی پیشـــرفته و 
حتی بیمارســـتان زعیم امروز به درســـتی نماد 
پیوند ســـه گانه »تولیـــد«، »تعهـــد اجتماعی« و 

»نجات انســـان« شـــده اســـت. 
الگویی از مشـــارکت ســـازنده کـــه می تواند در 
دیگر نقـــاط صنعتی کشـــور نیز اجرا شـــود. در 
روزگاری کـــه واژه خیر، گاه رنگ کلیشـــه به خود 
گرفتـــه، اینجـــا می توان دیـــد کـــه کار نیک، نه 
فقط یک انتخـــاب فردی که ضرورتی اجتماعی 

بـــرای بقای امید و زندگی اســـت.

ماجرای تجهیز یک 
بیمارستان شاید 

در نگاه اول یک 
اتفاق ساده باشد، 

اما در دل خود 
نشان می دهد 

که وقتی صنعت، 
انسان دوستی 

و مسئولیت 
اجتماعی در کنار 

هم قرار بگیرند، 
نتایج آن فراتر 

از انتظار خواهد 
بود. در روزگاری 
که واژه  خیر، گاه 

رنگ کلیشه به 
خود گرفته، اینجا 

می توان دید که کار 
نیک، نه فقط یک 
انتخاب فردی که 

ضرورتی اجتماعی 
برای بقای امید و 

زندگی است

ترانـــه بنی یعقـــوب - روزنامه نـــگار/   در شـــرقی ترین نقطه 
اســـتان تهـــران و در دل یـــک منطقـــه صنعتـــی پرتراکم، 
شـــهری کوچـــک امـــا پرجنب وجـــوش جا خـــوش کرده 
اســـت؛ جایـــی کـــه صـــدای ماشـــین آلات صنعتـــی و 
کامیون هـــای بـــاری همـــواره در گوش می پیچـــد و چرخ 
تولید بی وقفه می چرخد. اینجا در پاکدشـــت و شـــهرک 
صنعتـــی عباس آبـــاد کـــه مجـــاورش یکـــی از بزرگ ترین 
شـــهرک های صنعتـــی کشـــور را می تـــوان ســـراغ گرفت 
کـــه صدها کارگر روزانه در آن مشـــغول فعالیت هســـتند. 
منطقـــه ای پرحادثه، پرریســـک و البته پرتـــاش. حالا به 
ایـــن  نقطـــه جغرافیایی، جـــاده ای ترانزیتـــی را نیز اضافه 
کنید کـــه از کنار این شـــهرک عبور می کنـــد؛ جاده ای که 
پل ارتباطی شرق کشـــور با مرکز است و به همین دلیل، 
ترافیک ســـنگین کامیون ها و خودروهای ســـنگین در آن 
دائمی اســـت. در چنین شـــرایطی، کاما محرز اســـت که 
وقوع حوادث جاده ای و سوانح 
کار، بخشـــی از واقعیـــت 
روزمره مـــردم این منطقه 
باشـــد، و به همین خاطر 
اســـت که در این بســـتر 
پرحادثه، اهمیت وجود 
یک بیمارستان مجهز و 
در دسترس، دوچندان 

. د می شو
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